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 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢٢ اپريل ٠١ 

 !ستکھلم حميد نوری در ھفتاد و نھمين جلسه دادگاه 
شنبه يازدھم فروردين   ، روز پنج١٣٦٧ھای تابستان   دادگاه حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدامھفتاد و نھمين جلسه

 برگزار سويدن -  ستکھلم با شھادت عليرضا اکبری سپھر، در دادگاه جرايم جنگی  ،٢٠٢٢سی و يکم مارس -  ١٤٠١

  .شد

  

عليرضا اکبری سپھر در زمان بازداشت ھوادار  .اين شاھد، از طريق ويدئو و از استراليا در جلسه دادگاه شرکت کرد

گفته شاھد چند ماه قبل از دستگيری او از ھم پاشيده  بود؛ سازمانی که بنا به» سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر«

 .بود

دگاه عليرضا اکبری سپھر که از استراليا و از طريق ارتباط تصويری ويديويی در دا پيش از آغاز رسمی جلسه امروز،

قاضی ساندر ھم در .  مبتلا شده و در طول جلسه احتمالا سرفه خواھد کرد19قاضی گفت که به کوويد حاضر شده، به

وی سپس ساعت در . دادگاه خودش را با شاھد ھماھنگ خواھد کرد پاسخ گفت که مشکلی در اين مورد وجود ندارد و

چھار ساعت شھادت بدھد و بقيه شھادتش را فردا به -ای سهاستراليا را از شاھد پرسيد و از او خواست تا امروز بر

  .دادگاه ارائه کند

آمد گفت و به ارائه  در آغاز قاضی ساندر، رييس دادگاه به عليرضا اکبری سپھر عليرضا اکبری سپھر خوش 

ھادت، پس از ادای سوگند ش. ياد کند» سوگند شھادت«وی سپس از شاھد خواست تا . ھای مقدماتی پرداخت توضيح

وی گفت که شاھد بر اساس .  دارد قاضی ساندر برای عليرضا اکبری سپھر توضيح داد که در پی اين سوگند بار حقوقی

  .شھادتش زير بار مسئوليت کيفری خواھد بود و ملزم است حقيقت را بگويد

 بود، در فرودگاه ھمراه ھمسرش که حامله  در ھنگام خروج از کشور به١٣۶١عليرضا اکبری سپھر در پاييز سال 

زندان اوين منتقل  تھران و در نھايت به ھا پنج و شش ساعت بعد به آن. کميته زاھدان منتقل شدند زاھدان دستگير و به

  . شدند

  .بند عمومی منتقل شد  در زندان وضع حمل کرد و با نوزاد پسرش از انفرادی به١٣٦١ ماه  دی٢۵ ھمسر وی

رو و  به طور مستقيم با حميد نوری، متھم اين دادگاه در زندان اوين رو بار بهعليرضا اکبری سپھر در مجموع سه 

 زندان اوين بود که نوری 209بار نخست حدودا دو ماه پس از زايمان ھمسرش و در بند بازجويی . صحبت کرده بود
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ت با ھمسر و نوزادش را او خبر صدور اجازه ملاقا معرفی می کند و به» حميد عباسی، داديار زندان«خود را مستقيما 

 . دھد می

شود و از او  رو می به  رو)بند بار بدون چشم اين( اش دوباره با داديار عباسی ای با خانواده شاھد پس از ملاقاتی ده دقيقه

 ھزار تومان پول با خود ھمراه ١٠٨ يا ١٠۴گويد که در زمان دستگيری مبلغ  عباسی می شاھد به. کند درخواستی می

  .اش بدھد خانواده ت که حالا قصد دارد آن را بهداشته اس

 گفتند؟ را تان دستگيری دليل شما به وقتی چه .ممنون :دادستان

اين تواب . ھا توی ھواپيما بود يکی از تواب… فقط گفتند که … . وقت نگفتند دليلش را ھيچ«: عليرضا اکبری سپھر 

من در اين زمان ھوادار سازمان پيکار در . تگيری يک نفر ديگرھمراه با سه بازجو آمده بودند زاھدان، گويا برای دس

جا بگويم که خود سازمان پيکار شش و ھفت ماه قبل از دستگيری من از ھم  البته من اين. راه آزادی طبقه کارگر بودم

جا يک چيزی   اينفقط. بودم) منتظر حکم(  ماه تقريبا زير حکم١۴من . ھای سياسی ما ادامه داشت پاشيده بود اما فعاليت

قرار بود ھمسرم را . دانستند که من که ھستم ھا نمی طور که گفتم تا دو ماه اين وقتی ما رسيديم اوين، ھمان: را اشاره کنم

ھمسرم در ( بند عمومی دنيا آمد و ھمسر من را از انفرادی بردند به که فرزند ما در زندان به ھم آزاد کنند اما بعد از اين

مھملی که ھمسر من انتخاب کرده .) او را شناخته بود و لو داده بود( ھای داخل بند جا يکی از تواب آن) ودزندان اوين ب

خواسته برود خارج و او ھم ھمراه  شوھرش می. دار است و اصلا در کار سياست نيست بود اين بود که يک زن خانه

 ماه منتظر ١۴ماه بعد از دستگيری بردند دادگاه، که من را چھار و پنج  در نھايت بعد از اين… . شوھرش بوده است

ھا را روز  چون اعدامی-بردند  ھا را می در نھايت يک روز که اعدامی. من حکمی ندادند حکم بودم ولی در اوين به

تصور ھمه ما اين بود که من را برای اعدام ! من را صدا کردند بيرون و گفتندکه با وسايلت بيا -بردند مشخص می

… گفتند که اعدام است آمد، می کشيد و نمی تر طول می علتش ھم اين بود که وقتی يک حکمی از چھار ماه بيش. ندبر می

من تاريخ روی ! بيا و امضا کن!  سال است١٢حصار من را صدا کردند و گفتند که حکمت  شش ماه بعد در زندان قزل

اولا که … .  بود که من به دادگاه رفته بودم  بعد از زمانیحکم را خواندم و ديدم تاريخ روی حکم تقريبا شش و ھفت ماه

. ھمان جايی که پاسدار حکم را آورد تا من امضا کنم، من به او گفتم اين تاريخ غلط است. حکم را اول اعدام داده بودند

دادگاه مجددی . تو حکم اعدام گرفته بودی! او از زير اين حکم کاغذی را به من نشان داد و گفت که حکم تو اين است

 ».سال ١٢تشکيل شد و حکمت شکست به 

 :دادگاه امروز گفت در شھادتش ارائه ادامه در سپھر اکبری عليرضا 

 ماه ١۴و تقريبا . دادگاه غيابی تشکيل دادند! وجود تو نبود گفت که احتياجی به. من در پاسخ گفتم من که دادگاھی نرفتم«

 ».من ابلاغ شد  سال زندان به١٢دستگيری، حکم  پس از

 شد؟ صادر شما برای حکم اين چرا بود؟ چه تان اتھام :دادستان 

 ».چيزی که يادم است گفت که ھواداری از سازمان پيکار و جنگ عليه نظام جمھوری اسلامی«: عليرضا اکبری سپھر 

 :گفت حصار قزل ندانز به انتقال درباره دادستان   به پاسخ در شھادتش ادامه در نوری حميد دادگاه شاھد اين 

 بود که بردند قزلحصار و ۶٢ھای تابستان سال  من را حدود وسط.  بود که دستگير شدم۶١کنم آبان يا آذر  من فکر می«

توانم  ھا زياد دقيق يادم نيست و برای ھمين نمی تاريخ- کنم که  من فکر می… تقريبا آخرھای سال بود که حکمم را گرفتم 

 در زندان قزلحصار بودم و بعد دوباره برم گرداندند به زندان ۶۴ يا اوايل سال ۶٣سال  تا اواخر - ھا را اعلام کنم تاريخ

جا بودم تا زمانی که  من آن.  نفر در اتاق بوديم۴١ما . ۶٢از آن زمان ديگر من در دربسته بند سه بوديم؛ اتاق … . اوين
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کنم اواسط سال  مدت داشتيم، فکر می خيلی طولانیميثم آمد زندان؛ رييس زندان عوض شد و ما يک اعتصاب غذای 

۶۵.« 

 است؟ درست .بوديد اوين در ۶۵ سال اواسط تا يعنی :دادستان

البته .  بود۶۶چون من آخرين باری که آمدم گوھردشت اوايل سال . تر بودم فکر کنم نه، من بيش«: عليرضا اکبری سپھر 

 ».ھا دقيق ياد من نمانده گفتم که تاريخ

ھايش در دادگاه حميد نوری  عليرضا اکبری سپھر در ادامه صحبت. ھای دادستان پاسخ داد سئوال  سپھر سپس بهاکبری 

 :گفت

ام برود  که رفتم دادياری تا يک فرمی را امضا کنم که بچه تا ھشت ماھگی فرزندم من قطعا در اوين بودم، برای اين«

وقتی که بچه ھفت روزش بود، يک بار ما را بردند . دنيا آورد  بهطور که گفتم ھمسرم بچه را در زندان ھمان… . بيرون

که بعد از  بعد ديگر ملاقاتی نداشتيم تا اين. ما ملاقات دادند جا به آن. ٢٠٩من و ھمسرم را بردند بندبازجويی . ٢٠٩بند  به

. دادياری زندان  بردند بهبند کنم که يک روزی من را صدا کردند و با چشم  بود فکر می۶٢سه و چھار ماه، در بھار 

ما تو را . داديار زندان ھستم… حميدعباسی ھستم ! من حميدم: گفت که. جا يک جوانی آمد خودش را معرفی کرد آن

ربع   دقيقه، يک١٠ايشان ما را برد در يک اتاقی گذاشت و ما حدود . جا تا با ھمسر و فرزندت ملاقات کنی ايم اين آورده

ايشان گفتم شما که  به. بندم را نکشيده بودم پايين و ايشان را ديدم که ايشان برگشت، من ھنوز چشموقتی . ملاقات داشتيم

 ھزار تومان ١٠٨ يا ١٠۴شدم، مبلغ  گفتم من که داشتم از ايران خارج می. داديار زندان ھستيد، من يک مشکلی ھم دارم

من گفت که وقتی رفتی داخل بند،  چه کار بايد بکنم؟ ايشان به .ام خواھم اين پول را بدھم به خانواده من می. پول با من بود

 روز يا يک ماه بعد، ٢٠کنم  حدود فکر می. من نامه نوشتم و دادم به دادياری. يک نامه بنويس و بگو بدھند به دادياری

ند نداشتم و ايشان را ب ايشان دوباره من را ملاقات کردند اما من ديگر اصلا چشم. دادياری من را دوباره صدا کردند به

از جمله سئوالاتی . سری سئوال کردند در رابطه با اين پول بعد ايشان يک فرم جلوی من گذاشتند و يک. ديدم کامل می

. جاست ام و اين پول از آن ام را فروخته من گفتم که تمام وسايل خانه. ام که کردند اين بود که من اين پول را از کجا آورده

بعد يک برخورد ديگر . جا يادآوری کنم که من اين ماجرا را در بازجويی پليس کاملا از ياد برده بودم ينبايد اين را ا

مجددا من حدود چھار و پنج ماه بعد با ايشان داشتم و آن ھم زمانی بود که من را صدا کردند دادياری و گفتند که بايد 

اين سه برخوردی بود که من با ايشان، آقای . ن خارج بشودام از زندا سری مدارک امضا کنم تا اجازه بدھند بچه يک

 ».کردم بند بود و من با ايشان صحبت می عباسی داشتم و ھر سه ھم بدون چشم

دفعه اول و وقتی فرزندتان را در  برگرديم به: دادستان از وی درباره جزييات اين برخوردھا باحميد عباسی سئوال کرد 

 شايد من درست نشنيدم اما اين دفعه ھم عباسی را ديديد؟. ھفت روزه بوده ملاقات کرديد؛ وقتی او ٢٠٩

اين را ھم … ) جا برد ما را آن(  بود و بازجوی ما به اسم برادر مرتضی٢٠٩او در بند . نه نه«: عليرضا اکبری سپھر 

ولا با يک ماشين، با ما را معم… در نوبت بعد . بگويم که اين مرتضی کسی بود که با من در دوره شاه زندان بود

من يادم است که . ھا دادسرا يک سالن و ساختمانی بود بين در ورودی و ساختمان زندان. بردند دادسرا بوس می مينی

بعد من … . بردند تا ساختمان دادسرا ھا بالا می جا ما را ازپله کرد و از آن بوس سر يک سرپايينی مانندی پارک می مينی

بعد يک نفر آمد طرف . بردند آوردند و می ھای ديگری را ھم می جا بودم و آدم بند؛ يک ساعتی آن شمجا نشاندند با چ را آن

 من گفت که اسمت چيست؟  من و به

  . گفتم عليرضا اکبری

  گفت اسم پدرت؟ 
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ديم تا کر کش می ھا را نخ بندھايی داشتيم که آن چون ھمه ما در زندان چشم- من اسم پدرم را گفتم و بعد من ديدم که 

ام را داشت و من فھميدم که من را برای ملاقات  او رفت طرف يک خانم چادری که بچه -ای باشد که بتوانيم ببينيم نقطه

آن خانم ايستاده بود، او آمد طرف من، بازوی من را گرفت و برد طرف آن خانم و با دست ديگرش بازوی آن . اند آورده

تر بود و بعد در يک اتاق  دانم راھرو مانند بود؛ جايی که کمی تاريک جايی نمیسمت يک  خانم را گرفت و ما را برد به

که  قبل از اين. تان بيرون برم آيم و می تان تمام شد من می وقتی که ملاقات. را باز کرد و گفت که شما با ھم ملاقات داريد

اين ھمان کسی بود که خودش . ن را برداريدبندھايتا ما را تنھا بگذارد توی اتاق، گفت که وقتی رفتيد توی اتاق، چشم

ای که آمد طرف من و با من صحبت کرد، خودش را  او ھمان لحظه… حميد عباسی. من گفت من اسمم حميد است به

  ».من گفت که داديار است در زندان خودش به. معرفی کرد

 ديديد؟ ھم را ديگری کس شما آيا بردند، دادسرا يا دادياری به را شما وقتی :دادستان 

او . ببخشيد! نه… کنم يک بار اگر اشتباه نکنم ناصريان را در بند ديده بودم  من در بند فکر می«: عليرضا اکبری سپھر 

 ».را ھم بعدھا ديدم

 يا پسر بود، چه راستی فرزندتان فرزدتان پرسيد دادستان که سئوال دادگاه نوری، سپس در پاسخ به شاھد در  سپس اين 

 :گفت دختر،

کنم دو ماه يا حداکثر سه ماه بين زمانی که من برای آخرين بار ھمسرم را  فکر می… . او اولين فرزند ما بود! پسر«

 ».آيد تر به نظرم ھمان دو ماه می بيش. ديدم و بعد در زندان او را ديدم، فاصله بود

 .کرد دادگاه حميد نوری سئوال شاھد اين روايت در او نقش و عباسی درباره ديگر بار سئوالاتش ادامه در دادستان 

 :گفت دادستان ھای سئوال به پاسخ در سپھر اکبری عليرضا

که فرصت نکرده باشم که  بندم را بزنم نه اين خواستم چشم  در موردی که تعريف کردم، من پس از پايان ملاقات نمی…«

تان را نزديد؟ من ھم  بندھای او گفت که چرا چشم. بودمان بالا  بندھای وقتی که ايشان در را باز کرد، ما ھر دو چشم. بزنم

 »… .ام ماند بندم روی پيشانی او ھم ديگر چيزی نگفت و من چشم. گفتم برادر من يک سئوال داشتم از شما

دادستان سپس موارد مطرح شده از سوی عليرضا اکبری سپھر را دوره کرد و در نھايت از او خواست تا درباره ديدن  

 .بند بيشتر توضيح بدھد ونچشمعباسی بد

 :گفت دادستان سئوال جواب دادگاه نوری در شاھد اين 

وقتی من را برای امضای فرم به دادياری . زديم بند می شديم بايد چشم بند نداشتيم و وقتی از بند خارج می  در بند چشم ما«

. پشت سر من بايستد) رفت نمی( بازجوھا نرفتدر اين حالت ايشان مثل . بندم را برداشتم تا امضا کنم بردند، من چشم

 ».ديدم ماند و من او را می جا جلوی من می ھمان

 ... 

انتقالش به زندان  بندی کرد و به ھای او را جمع دادستان در ادامه بازپرسی از عليرضا اکبری سپھر باز ھم گفته 

در پاسخ به اين گروه از  اين شاھد دادگاه نوری .زندان اوين پرداخت حصار و بازگردانده شدنش از اين زندان به قزل

 :ھا دادستان گفت سئوال

بعد مسئول بند از ميان زندانيان  طور اتفاق افتاد که وقتی زندانيان عادی را آوردند به بند ما و گفتند از اين به ماجرا اين«

اين . تصميم گرفتيم که اعتصاب غذا کنيمشود، ما اعتراض کرديم اما پاسخی به اعتراض ما ندادند و ما  عادی انتخاب می

. ھا ھم در آن دوران افتاد اين اتفاق. اتفاقات در دوران ميثم افتاد چون لاجوردی رفته بود آن زمان و ميثم آمده بود
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ای شد برای   روز اعتصاب غذا، اين زندانيان عادی را بردند ولی اين زمينه۴١ روز يا ٣٨سرانجام بعد از حدود 

 »… .ی بعدیھا اعتصاب

 باشيد؟ ديده را عباسی که آيد می يادتان آمديد، اوين به شما که دوم دوره اين در :دادستان 

 !نه :سپھر اکبری عليرضا  

 داشتيد؟ تماسی دادياری دفتر با اصلا شما دوره اين در  آيا :دادستان 

 .نداشتم نه، :سپھر اکبری عليرضا  

يعنی آيا موردی … بھداری منتقل شده باشيد؟   برايتان پيش آمد که به بوديد آيادر دورانی که شما در اوين : دادستان 

 بھداری ببرند؟ برايتان پيش آمد که برای مراقبت پزشکی شما را به

 بند يک،  دانم که در خود محوطه اصلی اوين بھداری بود يا نه اما ما در خود ببينيد من نمی«: عليرضا اکبری سپھر 

من . بردند جا می خواستند ببرند دکتر، به آن ، يک اتاق بزرگی بود که بھداری بود و ھر کسی را می٣٠روی اتاق  روبه

که  من را چندين بار بردند بيمارستان بيرون؛ برای اين… که يک مشکل چشمی داشتم  خاطر اين جا نرفتم ولی به آن

 ».گفتند که بايد عمل ليزری بشود می

 : اظھاراتش در اين دادگاه گفتعليرضا اکبری سپھر در ادامه 

… . نشاندند تا اينکه گاردت بيايد و بيندازند توی ماشين و ببرند بيرون بردند دادياری می معمولا در چنين مواردی می «

 ».وقت عباسی رانديدم بيمارستان بردند، من ھيچ در اين دفعاتی که من را به اين شکل به

 ايد؟  در اين مورد از شما سئوال کرده، چه پاسخی دادهسويدنآيد وقتی پليس  تان میپاسخ شما منفی است اما ياد: دادستان 

که  بيمارستان رفتم حرفی نزدم برای اين که برای مشکل چشمم به من اصلا در رابطه با اين«: عليرضا اکبری سپھر  

: ن بود که من دو بار ايشان را ديدمتنھا موردی که من به آن اشاره کردم در رابطه با آقای عباسی اي. صحبتش پيش نيامد

آن باری را که مسئله پول بود اصلا يادم نبود که . ام ام و يک بارھم برای فرستادن بيرون بچه يک بار برای ملاقات بچه

 ».يعنی من سه بار عباسی راديدم. بگويم و بعدا يادم آمد

...  

 :گفت دادستان بعدی ھای پرسش به پاسخ در سپھر اکبری عليرضا 

. ھای دربسته  را منتقل کردند به اوين قديم و اتاق از اوين قديم ما را منتقل کردند چون اول از بند سه آموزشگاه ما! بله«

دقيق يادم نيست اما چيزی که الان در ذھنم ھست اين است که … در زندان گوھردشت ما را بردند تا جايی که يادم است 

ای که ما  زدن که از لحظه اصطلاح وحشت درست کرده بودند؛ تونلی برای کتک نل بهبند، بعد يک تو ما را بردند با چشم

جا ھم دو  ھايی رفتيم بالا و آن ما از پله. زدند ھا می طور ما رفتيم و اين پياده شديم، ما را انداختند در اين تونل و ھمين

کسانی که با ھم … . بند بوديم ی ھمه با چشمکردند ول که وارد يک بندی ما را زدند تا اين طرف ايستاده بودند و می

سری  کش بودند و يک سری ملی سری مجاھد بودند، يک يک. بند سابق ما بودند گوھردشت منتقل شديم، ھمه از افراد ھم به

جا، وقتی وارد يک  بعد وقتی که ما را بردند آن… . اصطلاح حکم داشتيم؛ وقتی که اول رفتيم ھايی که به ھم بچه

کردند  ھا دنبال ما می ھايتان را بکنيد؛ لخت مادرزاد، بعد با کابل و شلنگ و ملنگ و اين ان کردند، گفتند ھمه لباسم سالن

مجاھدين را .  اما ديگر جدا کرده بودند١۴بعد ما را بردند توی بند . ھا ھمه بسته بود چشم. ديديم ما ھم نمی. زدند و می

 ١۴بند … . گفتند اوينی ما می به. ھا بودم من با اوينی… . ھا را ھم برده بودند کش ملی. ھا بودند فقط چپ. برده بودند

يعنی در طبقه بالای ما ھم يک بندی . ھا بود چون يادم است اگر که اشتباه نکنم بالای ما بند اوينی. جايی بود در طبقه دوم

 »… .ھا گرفتيم کش  ما مورس را از بند ملیھا بود چون کش بله، بند ملی. ھا بود کش نظرم بند ملی به… .  داشت وجود
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 ... 

 :گفت نوری حميد دادگاه  در شھادتش اظھار ادامه در دادستان سئوال اين به پاسخ در سپھر اکبری عليرضا 

و بعد ھمه . شود ھايش يکی يکی خاموش می سوی حياط، چراغ روی ما، آن يک روز بعدازظھر ما ديديم که بند روبه«

ھای چند اتاق   شب بود که چراغ١١-١٠کنم ساعت  فکر می. آن بند تاريک شد. شدند و خاموش ماندندھا خاموش  چراغ

ھايی که جلوی  قرار گرفتن اين پليت زدن اما با توجه به) با نور( ھا شروع کردند به مورس بعد اين. دوباره روشن شد

ھای شب بود که يکی از  نيمه. توانست بخواند  میتوانستيم مورس را بخوانيم و طبقه بالای ما ھا بود، ما نمی پنجره

خواھم يک خبر به تو بدھم اما ھنوز اين  می«: من گفت او آمد و به. ھای من آمد؛ ما پنج نفر در يک اتاق بوديم اتاقی ھم

 را به ھا اند که آن اند مورس زده سری برگشته من گفت که در بند مقابل يک به» !تأييد نشده و ھيچ جا صحبتش را نکن

ھا گفته بودند که ھيات مرگ  آن. اند اند اعدام کرده و يک سری را ھم از ھيات مرگ برده» ھيات مرگ«اند؛  دادگاه برده

کنند اين  و تنھا سئوالی ھم که می. شان ھم ناصريان شان نيری است و يکی شان اشراقی است، يکی يکی. سه نفر است

دتا با آنچه که در ذھن ما بود که اينھا در موضع ضعف ھستند و توان و امکان اين خبر قاع. است که مسلمان ھستی يا نه

که ما از صحت  اين رفيق من گفتش که با توجه به اين. درصد خوانايی نداشت ١٠٠انجام دادن چنين کاری را ندارند، 

و توليد وحشت، بھتر سری را آورده باشند برای زدن اين مورس  اين خبر مطمئن نيستيم و ممکن است پاسدارھا يک

 ».است اين خبر پخش نشود

 :در ادامه جلسه ھشتادم رسيدگی به اتھامات حميد نوری، دادستان از شاھد جلسه امروز، عليرضا اکبری سپھر پرسيد

 »آيا شخص شما را ھم نزد ھيات مرگ بردند؟«

 :عليرضا اکبری سپھر در پاسخ به اين سوال گفت

طوری شد که ما با اين دوستمان صحبت کرديم و گفتيم که اين خبر چه درست  تان اينداس… من وقتی که فردايش ! نه«

 اين خبر بين ٧:٣٠ساعت . فردا صبحش اين خبر پخش شد. ھا بدھيم  آن را فردا به بچه باشد چه غلط، بھتر است که ما

: ينجا يک چيزی را اشاره کنمالبته ا. دانيم چقدر درست است ھا پخش شد که چنين چيزی گزارش شده اما ما نمی بچه

ھا  بردند و ما خوشحال شديم که ملاقات - در روز ملاقات-سه ھفته قبل از اين ماجرا، يک تعدادی را از بند ما -حدود دو

کسانی که من به يادشان . وقت برنگشتند ھا ديگر ھيچ آن بچه. ھا يادم است من اسم چند تا از آن بچه. دوباره شروع شده

ھای راه کارگر بود، يک توفيق بود و او ھم از  از بچه… ای بود، عادل  ھای توده ری اکبری بود که از بچهدارم يکی کس

 ».اش يادم نيست ای که فاميلی ھای توده او ھم از بچه. يک حميد ھم بود. اش يادم نيست ھای اکثريت بود اما فاميلی بچه

 آيد؟ فاميلی عادل يادت نمی: دادستان

 .شناسندش ھا می بچه. بوکسور بود. عادل طالبی بود فکر کنم: عليرضا اکبری سپھر 

ِدادستان در ادامه با ابراز تأسف از کمبود وقت، از شاھد امروز دادگاه حميد نوری، عليرضا اکبری سپھر، خواست تا به 
 :وقايع بعدی بپردازد و او در جواب دادستان گفت

داوود لشکری در . زديم من و رضا قريشی داشتيم جارو می. داد تاق ما کارگری داشت میفردا صبحش ا. گفتم داشتم می«

بندھايتان را بزنيد و وقتی  ھايتان، آماده بشويد، چشم گفت برويد توی اتاق» … ھا ھستيد؟ شما اوينی«را باز کرد و گفت 

ھا به اسم شمس  يکی از بچه.  پنج نفر بوديمما. وگويی داشتيم مان يک گفت ما توی اتاق. صدايتان کرديم بياييد بيرون

بعد من به او » کنی؟ تو که زندانی دو رژيم بودی، چه فکر می! رضا«ابراھيمی که اعدام شد، برگشت به من گفت که 

 ».… اين جدی است. کنم که اين بلوف باشد با توجه به ترکيب اين ھيات مرگ، من فکر نمی! گفتم ببين

 را بردند پيش ھيات مرگ؟بالاخره شما : دادستان
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وقتی ما را بردند، من چون از اولين . ھمه ما را بردند بيرون اما من پيش ھيأت مرگ نرفتم: عليرضا اکبری سپھر

در آن اتاق من از ھمان . صدايم کردند و بردند توی يک اتاقی -شود چون اسمم با الف شروع می-نفرات بودم 

. لشکری روی لبه ميز، روی لبه سمت راست ميز نشسته. ر آن اتاق يک ميز استديدم د. کش شده داشتم بندھای نخ چشم

به من گفت که . اصطلاح ايستاده؛ سه و چھار پاسدار ديگر ھم ھستند ديوار تکيه داده، به آقای حميد عباسی پشت ميز به

. کنی؟ گفتم نه  مصاحبه میگفت که. بعد گفت که جرمت چيست؟ گفتم ھواداری از پيکار. اسمت چيست؟ من اسمم را گفتم

ثانيا وقتی از . که اولا ديگر پيکاری وجود ندارد که من مصاحبه کنم و محکومش کنم کنی؟ گفتم برای اين گفت چرا نمی

من را که توی قبر شما . خوانی؟ گفتم نماز يک مسئله شخصی است گفت چرا نمی. خوانی، گفتم نه من پرسيد نماز می

ھمين دو سئوال را . داشتم که حمله کنند و من را بزنند چون قبلا اين اتفاق برای من افتاده بودمن انتظار . گذارند نمی

من فکر . بند بردندت انفرادی يا به زدندت و بعد يا می ريختند سرت و حسابی می دادی می کردند و بعد که جواب می می

 .زنند ھا من را می کردم اين می

... 

ييات اين ملاقات و برخورد با لشکری و حميد عباسی از شاھد، عليرضا اکبری سپھر دادستان در ادامه درباره جز

 .ھا پاسخ داد تری پرسيد و او به اين سئوال ھای بيش سئوال

اين شاھد دادگاه حميد نوری در ادامه و در پاسخ به سئوال دادستان که درباره نقش و جايگاه لشکری در زندان 

  :تگوھردشت از او سئوال کرد، گف

آمد که بعدا فھميدم اين به  کردم رييس زندان است ھميشه اما او اغلب با اين گروه ضربت می لشکری را من فکر می«

قول معروف احتمالا فرمانده گروه ضربت، يک چنين چيزی بود اما پستش مشخص بود که از عباسی بالاتر است؛ از 

 ».نظر من

 دھيد؟ فقط يک نفر از شما پرسيد يا چندين نفر؟ در اين مورد توضيح میھا را که گفتيد،  ھا سئوال آيا آن: دادستان

 .کرد فقط لشکری صحبت می: عليرضا اکبری سپھر

 ھا جواب داديد چه شد؟ بعد که به اين سئوال: دادستان

ام تقويت  اين باعث شد که من حدس و شک. گفتم من انتظار داشتم من را بزنند که اين اتفاق نيفتاد: عليرضا اکبری سپھر

سئوال ديگری که از من شد اين بود که مسلمانی يا مسلمان نيستی؟ ما تا به حال به اين سوال . بشود که مسئله جدی است

دانيم اما من چون احساس خطر کرده بودم، برگشتم گفتم که من در يک خانواده مسلمان  گفتيم نمی داديم يا می جواب نمی

رسيد که يعنی معاد و نبوت را قبول داری؟ من گفتم آدم مسلمان معاد و نبوت را قبول دارد بعد او پ. ام ديگر به دنيا آمده

 نفر ١١پنج ساعت بعد، ما را که -بعد چھار… . بعد از اين قضيه، يکی دست من را گرفت و آورد بيرون نشاند. ديگر

 شب بود که ما ١١- ١٠ی ساعت ھا ھمان شب، وقتی ما را بردند توی فرعی، نزديک. بوديم، بردند توی يک فرعی

فکر … ام،  فکر کردم که من تا به حال ھفت سال است در زندان بوده. من گريه کردم. شنيديم ھا را می صدای نعره بچه

 .… ام اند به من و من ھم رودست خورده کردم که رودست زده

 دوباره آيا شما را از اين فرعی کشيدند بيرون؟: دادستان

من که رفتم توی فرعی … دفعه  دوباره يک. ھايی افتاد بله اما قبل از آن در ھمين فرعی اتفاق: عليرضا اکبری سپھر

. بعد من در زدم که چراغ بگيرم، ھمين کربلايی آمد. چراغ ما سوخت. کردم ھا صحبت می مسئول اتاق شدم که با نگھبان

کردم و آمدم پايين، به  و وقتی من لامپ را عوض رفت يک لامپ آورد . لامپ ما سوخته. به او گفتم که ما لامپ نداريم

خوانی؟ گفتم نماز مسئله شخصی من است و به کسی ربطی  گفت چرا نمی! خوانی؟ من گفتم نه من گفت که تو نماز می
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آن . يک چيزی را ھم بگويم. اين را او به من گفت. دھد ست که جانت را نجات می او به من گفت نماز تنھا چيزی. ندارد

گفتم  ام مسلمانم و اگر می کردم رو دست خوردم که گفته ھا دو شب ادامه داشت و من فکر می ی شلاق خوردن بچهصدا

يک روز يا دو روز بعد بود، دقيقا يادم نيست، آمدند جلوی بند و من را . خوردم رفتم و شلاق می مسلمان نيستم، فوقش می

يک . دو راھرو بود. جايی بود شبيه چھارراه يک. ن را آوردند طبقه اولبعد م! بند بزن و بيا بيرون گفتند چشم. صدا زدند

اش  من فھميدم که اين يک راه. رفت طرف حسينيه آمد و يک راھرويی ھم بود که می راھرويی بود که از طرف بندھا می

ت به سمت رف من را نشاندند سر نبش آن راھرويی که می. رود طرف اتاق مرگ و يک راھش به سمت آشپزخانه می

من نگاه کردم و ديدم دو طرف .  راھروی اصلی، درست در مسير به سمت آشپزخانه من را نشاندند  در.آشپزخانه

از او پرسيدم که حسن چه خبر؟ . شناختمش از جمله کنار من کسی بود که من می. اند ھا نشسته سری از بچه راھرو يک

آيند  ھا می ديدم که آد فقط می. دانستم چه خبر است شسته بودم و نمیخلاصه ن. حسن اصلا جواب نداد. چندين بار پرسيدم

دفعه ديدم اين آقای عباسی از راھرويی که بعدا فھميدم راھروی اتاق مرگ بود، آمد  که يک ھا تا اين روند و اين و می

 بعد آمد طرف طرف و زندانی را نشاند آن. آورد بيرون ِاو دست يک زندانی را گرفته بود و داشت می. بيرون

کنی؟ گفتم نه،  گفت مصاحبه می. گفت جرمت چيست؟ گفتم پيکار. من بلند شدم! به من گفت که بلند شو ببينم). عباسی( من

گفت چرا . خوانی؟ گفتم نه برای چه بايد مصاحبه کنم؟ بعد گفت که نماز می. پيکاری نمانده که من مصاحبه کنم

وگو بين ما تمام شد، اين  که اين گفت بعد از اين. …اين يک مسئله شخصی است  .خوانی؟ گفتم من که قبلا ھم گفتم نمی

اصطلاح آشپزخانه،  طرف راھروی به زير بازوی من را گرفت و برد درست پشت ھمان ديواری که من نشسته بودم، به

ت چپ يک ميز بود با دو يک فضايی جلوی من بود که سم. جايی که بودم، فقط خودم بودم من آن. جا نشاند برد من را آن

بعد من گيج . اند بند نشسته رفت طرف آشپزخانه، چند نفر با چشم بعد فھميدم در آن سمتی که می. پاسدار که پشتش بودند

آيد و انگار  دفعه ديدم که صدايی از سمت راست من می بعد يک. دانستم ھيچ چيزی نمی. دانستم قضيه چيست بودم، نمی

حدود چھار نفر آدم . طوری بود پله را اما صدا برای من اين من نديده بودم راه. آيند پله آھنی می اهعده دارند از يک ر يک

ام  دستی که من از بغل سئوال ھا که آمدند، اولين اين. ھا را آورد پھلوی من نشاند کنار ديوار آمدند پايين و يک پاسدار اين

گفتم دادگاه سياسی؟ يعنی چه دادگاه سياسی؟ او گفت . ِاه سياسی استجا؟ او گفت دادگ کردم اين بود که چه خبر است اين

سازی  ھا را پاک مانده خواھند باقی اند و می حالا آمده. ھا را به دار کشيدند دادگاه ايدئولوژيک تمام شد و يک سری از بچه

الان ھم . ه را اعدام کردندھا؟ گفت آنھايی را که گفتند مسلمان نيستند، ھم گفتم منظورت چيست از اين حرف. کنند

او گفتم  به. خواھند بکشند اند و می اند، آورده اند يا زندانی دو رژيم بوده امروز، آنھايی که در دادگاه اول حکم اعدام گرفته

ھايی را که شلاق زدند،  آن! من گفت نه به. من خودم شنيدم. ھا را کتک زدند، شلاق زدند  شود اعدام بکنند؟ بچه مگر می

 .خواندند ذيرفته بودند که مسلمانند اما نماز نمیپ

 جا ديديد؟ شما عباسی را ھم باز آن: دادستان

 … بعد او برگشت گفت که… . عباسی رسم به الان می: عليرضا اکبری سپھر

الان که  اين با توجه به. ما برای امروز بعدازظھر شاھد و جلسه دادرسی نداريم. به شاھد استرس ندھيد: رييس دادگاه

 .دھيم است، ما مدت ديگری با او ادامه می) ٢٢-٢١( ١٠- ٩جا ساعت  آن

کشيد يک  توانيد و می آيا شما می: عليرضا اکبری سپھر، شاھد در دادگاه حميد نوری گفت قاضی ساندر در خطاب به

 ساعت ديگر ادامه دھيم؟ 

دانم که فشار روی  اما من می. کشم که ادامه بدھيم ی ساعت ديگر ھم م١٠من تا ) با خنده: (رييس دادگاه شاھد در پاسخ به

  .ھا بايد يک جايی شنيده بشوند ديگر سری حقايق وجود دارد که اين منتھا يک. دادگاه خيلی زياد است
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خواھم فشار  نمی. …تری بدھند تا صحبت کنيد برای ھمين ھم من گفتم که به شما فرصت بيش! دقيقا: رييس دادگاه

 ... .شته باشيدعصبی و استرس دا

 . دقيقه استراحت کنم و برگردم١٠پس من اگر اجازه بدھيد يک … : عليرضا اکبری سپھر

 . دقيقه تنفس اعلام کرد ١٠رييس دادگاه ضمن موافقت با تقاضای شاھد، 

که رئيس دادگاه گفت . کنند با آغاز دوباره جلسه، حميد نوری معترض شد که کسانی در دور و اطراف او سروصدا می

  ».ايم ايم و گفته ما تماس گرفته«: اين موضوع رسيدگی بشود متوجه اين موضوع شده و خواسته است تا به

 .ھم نخورد کنم برای اين است که دادگاه به من اگر اعتراض نمی: حميد نوری

 .شنويد نشينيد، می شود و شما که آن طرف می ھا نمی طرفی صداھا مزاحم اين: قاضی ساندر

 .شود ھا عوض کنند؛ اگر می ييد که جای ما را با دادستانبگو: نوری

 ! ...ساکت لطفا: قاضی ساندر

دادستان در ادامه اين جلسه دادگاه رسيدگی به اتھامات حميد نوری از عليرضا اکبری سپھر درباره ! بفرماييد! دادستان

  :ھای دادستان گفت خ به سئوالسئوال کرد و اکبری سپھر در پاس» راھروی مرگ«وگويش با آن زندانی در  گفت

اين دادگاه بگويم؛  خواھم در يک فرصتی انگيزه خودم را از آمدن به من اجازه بدھد، من می فقط اگر دادستان عزيز به«

من  وقتی که من خبر دستگيری عباسی را شنيدم و عکسش را ديدم، دو احساس به… .چون خيلی مھم است به نظرم

 ».... يکی اين که : دست داد

 … کنم شاھد دچار سوءتفاھم شد فکر می: رييس دادگاه به دادستان

...  

الان اگر ممکن . ھا را بگوييد کنم که در پايان بازپرسی بشود زمانی در اختيار شما گذاشت که اين من فکر می: دادستان

ھای مورد نظرتان جوابش  فدر خاتمه ممکن است من از شما سئوالاتی بکنم که ھمين حر. وقايع راھرو بپردازيد است به

 .باشد

 … بسيار خوب... باشد: عليرضا اکبری سپھر

 :عليرضا اکبری سپھر در ادامه اظھاراتش در دادگاه حميد نوری گفت

خواھيد باور کنيد مسئله جدی  ھا کی می ھايش گفت که شما اوينی بعد من از او پرسيدم چه شده و او در ادامه حرف«

ھا  آن. اند به دو بند اند، برده ھايی را که زنده مانده الان ھم ھمه آن. اند  نفر را کشته۴٣-۴٢زديک است؟ از بند شما شايد ن

ام معنای  قدر طول کشيد اما برای اولين بار در زندگی دانم چه من نمی. اند خوانند و ھم مصاحبه را قبول کرده ھم نماز می

. وار فيلم از جلوی چشمم رد شد و احساس کردم به آخر خط رسيدمام مثل يک ن تمام زندگی. اسوموشن سينما را فھميدم

اين بود که  -ذھنم رسيد تنھا چيزی که به- توانم بکنم  گفتم به آخر خط رسيدم؛ حالا بايد چه کنم؟ گفتم تنھا کاری که می

ھا   ما داشتيم اين صحبتوقتی… . توانم بروم کنم اما بيش از اين ديگر من نمی ام می خوانم و مصاحبه باشد، من نماز می

گفت . زدم حرف نمی! ات؟ من گفتم که نه دستی زدی با بغل ھا ناگھان گفت که حرف می کرديم، يکی از آن نگھبان را می

گويی؟ گفتم شماھا که  خواھی چرا به ما نمی گفتم از او پرسيدم سيگار داری به من بدھی؟ گفت سيگار می. چرا، من ديدم

برای من تقريبا مسلم شده . يک سيگار روشن کرد و آورد داد دست من… دھيم؟  گفت چرا نمی. يددھ سيگار به کسی نمی

. دانستند تو رفتنی ھستی که می کردند، مگر اين وقت اين کار را نمی بود که اين ديگر آخر خط است چون پاسدارھا ھيچ

من … ! ست راھرو نشسته بودند گفت بلند شويدکسانی که سمت را او به. دفعه من ديدم که عباسی آمد در ھمين اثنا يک

. بينم گفتم من که شما را نمی. گفت به تو نگفته بودم. به من برگشت گفت که چرا بلند شدی؟ گفتم شما گفتيد. ھم بلند شدم
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 آن چند نفر من سيگار داد، اين را ھم بگويم که وقتی پاسدار به! گفت نه، تو بنشين. شما گفتيد بلند شويد و من ھم بلند شدم

که  بعد از اين. را ھم از جلوی من بلند کرد و برد جلوی آن جمعی که سمت راست نشسته بودند، طرف چپ ديوار نشاند

چه خبر : آمد جلوتر گفت عباسی. خواھم صحبت کنم جا من می من گفت که نه، تو بشين، من گفتم که برادر، بيا اين او به

جا در و  ای گفت که چه شد؟ اين با لحن مسخره. کنم خوانم، مصاحبه ھم می نماز میخواستم بگويم من  است؟ گفتم که می

بعد دست من را . …ديوار ارشادت کردند؟ گفتم که مگر جرم است آدم نماز بخواند و مصاحبه کند؟ گفت نه، جرم نيست 

 ديگر قرار است برويم پيش وقت فھميدم که من آن. گرفت و دوباره من را آورد ھمان سر نبش مجددا بغل حسن نشاند

برد داخل،  کرد می آمد صدا می کردند؛ ھمين آقای عباسی می آمدند صدا می ھی می. جوری است جا اين ھيات مرگ و اين

بعد . نشاند برد طرف حسينيه می نشاند، بعضی را ھم می گرداند پشت ھمان جايی که ما نشسته بوديم می بعضی را برمی

مدت زيادی از . اما گرسنه بوديم -من که ساعت نداشتم- دانم سه بود، چھار بود   تا ساعت نمیطوری ادامه داشت  ھمين

… شناختم؛ چيز بود  شان را که می يکی. من ديدم سه نفر از توی راھروی ھيأت مرگ آمدند بيرون. ظھر گذشته بود

شان ھم يک  ھا ديده بودم و يکی هشان ھم اشراقی بود که من عکسش را در روزنام يکی. ناصريان بود… چيست اسمش 

ھا آمدند آن وسط، حدود دو و سه متر با من فاصله داشتند و من  اين. ھا گفتند نيری است آخوندی بود که بعدا بچه

ھا پيوسته بود اما  لشکری به اين. شروع کردند با ھم با صدای خيلی آھسته صحبت کردن. شان توانستم ببينم می

پچ کردند، آن آخوند با  ھا چند دقيقه پچ که اين بعد از اين. تر بود؛ به سمت در حسينيه طرف قدری آن يک» عباسيان«

ھا سه نفر،  بعد اين. …کنم گردم کارشان را تمام می ھا، من برمی ھا را ببريد انفرادی صدای بلند گفتش که حاجی، اين

. ند نگھبان ديگر ھمان وسط ھنوز بودندناصريان و لشکری و عباسی و چ. درست مخالف و عکس جھت حسينيه رفتند

بعد ناصريان با لشکری صحبت کرد و گفت که حاجی، ھمه را . کوپتر شنيدم بعدش، چند دقيقه بعد من صدای يک ھلی

بعد عباسی آمد طرف لشکری و گفت حاجی ما که اين ھمه . ناصريان ھم رفت. بينداز در انفرادی تا حاج آقا برگردد

گفت باشد، چھار . بعد اين گفتش که آخر ھمه پر است. جوری جايشان بده ديگر لشکری گفت يک. …انفرادی نداريم 

. سمت در حسينيه کار کنم و با سرش اشاره کرد به ھا چه بعد عباسی پرسيد با آن. شان کن، ببر در چھار فرعی قسمت

د، يعنی منظورم اين است که ديگر بعد ديگر خلوت ش. طرف و ببرشان توی فرعی ھا را ھم بياور اين لشکری گفت آن

من را ( بعد ما را بردند. ھا آمدند ما را چھار قسمت کردند دو ساعتی ما نشسته بوديم تا اين- يکی رفت و آمدی نبود و يک

ھا  اين. طرف ھم آورده بودند با ما بودند ھايی که از آن در فرعی بچه. ھا توی يکی از اين فرعی) ھا با يکی از اين گروه

ما را برده . انی بودند که رفته بودند توی اتاق ھيات مرگ و گفتند که بله، ما رفتيم دادگاه و به ما گفتند که اعدام ھستيدکس

طور به نظر  بعد گفته شد که اين. دانيم چه اتفاقی افتاده که ما را برگرداندند اين طرف بودند آن طرف برای اعدام و نمی

در چند روز بعد ھمه . گردد دوباره ريان متوقف شده اما اين يارو گفته است که برمیھر دليلی ج رسد که امروز به می

 ».… دانم بعد از نمی. آمد ما را جايی ببرد شود اما کسی نمی منتظر بوديم و اضطراب داشتيم که چه می

ات اين شاھد دادگاه جا روند روايت عليرضا اکبری سپھر را قطع کرد و به طرح سئوال درباره اظھار دادستان در اين

ھای مورد  تر از سوی اين شاھد شد و اکبری سپھر در پاسخ، بخش او خواھان ارائه جزييات بيش. حميد نوری پرداخت

 :ھا گفت او در بخشی از اين پاسخ. نظر دادستان را تکرار و در برخی موارد تکميل کرد

دانستم که او دارد از اتاق  يعنی نمی. انستم چه خبر استد آيد اصلا نمی وقتی من عباسی را ديدم که با يک زندانی می«

 ».من بعدھا اين را فھميدم. آيد ھيات مرگ می

 بعدھا يعنی کی؟: دادستان
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من گفت که اين دادگاه سياسی است و يک ھياتی آمده   وقتی من آمدم اين پشت و زندانی ديگری به:عليرضا اکبری سپھر

طور که گفتم وقتی  ھمان. جا فھميدم ک تمام شده و حالا محاکمه سياسی است، من آنکشد و محاکمه ايدئولوژي و دارد می

 .… خورند اند مسلمان نيستند و شلاق می ھا گفته کردم اين شنيدم، فکر می که صدای شلاق خوردن را می

 و پرسيد که آيا وگوی عليرضا اکبری سپھر با حميد عباسی در راھروی مرگ سئوال کرد دادستان در ادامه درباره گفت

 بند داشته است؟ او چشم

 .داشتم! بله: عليرضا اکبری سپھر 

 شما از کجا فھميديد کسی که آمده و با شما صحبت کرده، عباسی بوده است؟: دادستان

توانستيم از  کش شده داشتيم و می بند نخ به شما ھم گفتم ما چشم. ديدمش ديگر؛ وقتی گفت بايست: عليرضا اکبری سپھر 

 ... .ی آن ببينيم لا

 :ھای دادستان درباره ناصريان گفت  پاسخ به سئوال  در محضر دادگاه در اکبری سپھر در ادامه ارائه شھادت خود

تا … . او آمد خودش را معرفی کرد و گفت من ناصريان ھستم. من اولين بار ناصريان را در اوين ديدم، در سالن سه«

دانستم که او ھم در  اصلا ناصريان را نديده بودم و نمی) قرار بود بروم( اه رفتمروزی که من در گوھردشت به آن دادگ

آموزشگاه با  من ناصريان را در اوين ديده بودم و با توجه به رفتاری که بقيه پاسدارھا از جمله رييس. گوھردشت است

 »….دانستم که در دادسراست  داد که مقام بالايی دارد و من می او داشتند، مشان می

دانيد آن روزی که لشکری و  آيا می«:  او پرسيد دادستان سپس بار ديگر به برخوردھای شاھد با عباسی پرداخت و از

 »... .طور باقی موارد عباسی در اتاق بودند و لشکری شما را سئوال و جواب کرد، چه زمانی بود؟ ھمين

تا جايی که . کنم اوايل شھريور بود فکر می. ا شھريور بوددانم ام ببينيد من تاريخ دقيقش را نمی: عليرضا اکبری سپھر

روزی ھم که ما رفتيم  تان عرض کنم که، آن بعد خدمت. …ھا آخرين بندی بودند که کشيدندشان بيرون  دانم، اوينی من می

ال زياد، ھفتم، احتم به. ھای ھيات مرگ تشکيل شد و بعد از آن ديگر متوقف شد برای دادگاه، آخرين روزی بود که دادگاه

 .ھشتم يا نھم شھريور بود؛ آن زمانی که ديگر ھمه چيز متوقف شد

 آيا در موقعيت ديگری ھم با حميد عباسی در زندان گوھردشت برخورد داشتيد؟: دادستان

 .اصلا او را نديده بودم! نه: عليرضا اکبری سپھر

 بعد از اين شما تا کی در زندان گوھردشت بوديد؟: دادستان

ھای بھمن در  کنم وسط تا فکر می… کنم که شھريور و مھر و آبان و آذر و دی و  من فکر می: ضا اکبری سپھرعلير

 .گوھردشت بودم

 !چه سالی؟ سالش را ھم بگوييد لطفا: دادستان

 .۶٧سال : اکبری سپھر

 بعد از آن چه شد؟: دادستان

ا خواندند که ھمسرانشان در زندان اوين بودند و گفتند که بعد از آن يک روز آمدند در بند ما، اسم کسانی ر: اکبری سپھر

 نفر بودند که متاھل ١۵-١٠کنم  فکر می. بعد ھمه ما را بردند اوين. خواھيم شما را ببريم می. تان را جمع کنيد وسايل

 .ما را در آسايشگاه انداختند. بودند

 شما کی آزاد شديد؟: دادستان

 . آزاد شدم۶٧، اسفند ۶٧ھا که آزاد شدند در سال  من با ھمه آن: عليرضا اکبری سپھر

... 
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سر و صدای اطراف خودش که ظاھرا از بيرون شنيده  حميد نوری، متھم طبق معمول در قسمتی از جلسه دادگاه به

 . قاضی دادگاه اعلام کرد که متوجه اين موضوع شده و شخصا درخواست رسيدگی کرده است. شد، اعتراض کرد می

متھم دستور  قاضی در پاسخ، به. ھا عوض کنند را با دادستان) او و وکلايش( ھا از قاضی خواست تا جای آنحميد نوری 

  .داد تا ساکت شود

... 

  .موکول شد ٢٠٢٢يکم آوريل  - ١۴٠١دوازدھم فروردين  فردا جمعه ادامه شھادت عليرضا اکبری سپھر به

 

 


